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مقدمه:

دول طرف كنوانسيون حاضر، باتوجه به اين كه مطابق اصول اعلام شده درمنشور ملل متحد تشخيص منزلت ذاتي وحقوق جدايي ناپذير وبرابر تمام اعضاي خانواده بشري اساس آزادي، عدالت وصلح درجهان است، باياد آوري اينكه مردمان ملل متحد ايمان شانرا به حقوق بنيادي بشر وارزش و منزلت شخصيت انساني درمنشور ملل متحد مجدداً تائيد كرده اند وتصميم گرفته اند كه پيشرفت اجتماعي و بهسازي معيار هاي زنده گي را درچهار چوب آزادي هاي وسيعتر گسترش دهند، با تشخص اينكه ملل متحد دراعلاميهُ جهاني حقوق بشر وميثاق هاي بين الميللي حقوق بشر توافق نموده واعلام كرده است كه هر كسي بدون هيچ نوع تمايزي ازقبيل نژاد، رنگ، جنسيت، زبان، مذهب، عقيده سياسي وغير آن، خاستگاه اجتماعي وملي، ملكيت، تولد وديگر حالات، مستحق كليه حقوق مندرج درآن اسناد است، با ياد آوري اينكه در اعلاميه جهاني حقوق بشر، ملل متحد اعلام كرده است كه طفوليت مستلزم مراقبت وكمك هاي مخصوص است، با اذعان به اين كه خانواده به حيث عنصر بنيادي جامعه ومحيط طبيعي رشد و آسايش همه اعضاي جامعه وبه خصوص اطفال ميبايد حمايت وكمك لازم را دريافت نمايند تا بتوانند مسئووليت هايشان را به صورت كامل درداخل جامعه بدوش بگيرند، با تشخيص اينكه طفل براي رشد همآهنگ و كامل شخصيت خود، ميبايد دريك محيط خانواده گي و درفضاي سرور، دوستي و تفاهم بزرگ گردد،باتوجه به اينكه طفل مي بايد براي يك زند ه گي فردي درجامعه آماده شود ومطابق به روحيه آرمانهاي اعلام شده درمنشور سازمان ملل متحد وخصوصاً با روحيه صلح، شرف، بردباري، آزادي، برابري و همبستگي تربيت شود، با يادآوري اينكه ضرورت تاُ مين مراقبت خاص براي طفل در اعلاميه حقوق طفل موُرخ 1924 جنيوا و دراعلاميه جهاني حقوق طفل مصوب مجمع عمومي ملل متحد بتاريخ 20 نوامبر 1959 ذكرشده است ونيز اين ضرورت دراعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق بين المللي حقوق مدني وسياسي ( بخصوص درماده هاي 23 و24) ميثاق بين الملل حقوق اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي ( بخصوص درماده 10) ودرمقررات واسناد مربوطه سازمان هاي تخصصي ودخيل درآسايش كودك، مشخص شده است.

با يادآوري اينكه نظر به اعلاميه حقوق طفل، طفل به دليل عدم بلوغ جسمي وذهني چه قبل وچه بعد ازتولد به حفاظت ومراقبت مخصوص ازجمله حمايت هاي قانوني لازم احتياج دارد، با ياد آوري شرايط اعلاميه راجع به اصول قانوني واجتماعي مربوط حمايت به وبهبود اطفال به خصوص مساله ملي بودن وجهاني بودن فرزند خوانده گي وفرزند گزيني، حد اقل مقررات معياري سازمان ملل براي ادارات قضايي نوجوانان (مقررات پكن) واعلاميه راجع به حمايت از زنان واطفال درجنگ هاي مسلحانه وحالات اضطرار.

با تشخص اينكه در تمام كشور هاي جهان اطفالي هستند كه درشرايط سخت استثنايي زنده گي ميكنند واين كه چنين اطفالي به توجه مخصوص نيازدارند،با به حساب آوردن ارزش هاي فرهنگي وسنتي هر ملتي براي حمايت ورشد همآهنگ طفل، با تشخص اهميت همكاري هاي بين المللي دربالا بردن وضعيت زنده گي اطفال درهمه كشورها و بخصوص دركشورهاي درحال انكشاف،توافق کردند که:

بخش اول
ماده 1:

نظربه مقاصد اين كنوانسيون، طفل هر فرد ا نساني است كه پايين تر ازهيجده سال قرار داشته باشد مگر اين كه تحت قانون منطبق به اطفال، اكثريت زود تر به بلوغ برسند.
ماده 2:

1. دول طرف اين كنوانسيون بايد حقوق مطرح شده دراين ميثاق را در قلمرو حكومت شان براي هر طفلي بدون هيچ گونه تبعيض وصرف نظر از نژاد، رنگ، جنسيت، زبان، مذهب، عقايد سياسي وغير آن وابسته گي ملي، خاستگاه اجتماعي وقومي، ملكيت، معلوليت ومعيوبيت، تولد و ديگر حالات خود طفل، والدينش ويا اولياي وي، تامين كنند وبه آن احترام بگذارند.
دول طرف اين كنوانسيون بايد تمام اقدامات لازم را اتخاذ نمايند تا متيقن شوند كه طفل در برابر هرنوع تبعيض و مجازات براساس وضعيت، فعاليتها، نظرات ابراز شده ويا عقايد والدين طفل، سرپرستان ويا اعضاي فاميل وي حمايت ميشود.
ماده 3:

1. دركليه اقدامات مربوط به اطفال چه توسط نهادهای رفاه خصوصي وعمومي، محاكم ومقامات اداري تقبل شده باشد ويا توسط مجامع قانونگذاري، منافع علياي طفل در قدم اول بايد مد نظر گرفته شود.
2. دول طرف كنوانسيون متعهد ميشوند كه آن حمايت و مراقبتي را كه لازمه بهبود زنده گي طفل است، با درنظر گرفتن حقوق و مكلفيتهاي والدين طفل، سرپرستان قانوني و ديگر افرادي كه قانوناَ درقبال وي مسووليت دارند، تامين كنند وبه اين منظور بايد كليه اقدامات قانوني و اداري لازم را به عمل آورند.
دولت های طرف كنوانسيون بايد مطمين شوند كه نهاد ها، خدمات وتسهيلاتي كه مسوول مراقبت وحمايت اطفال هستند ومخصوصاًُ درساحات ايمني وصحت حتماً با معيار هاي وضع شده توسط مراجع با كفايت در تعداد واهليت كارمندان و نيز نظارت كافي مطابقت ميكند.
ماده 4:

دول طرف كنوانسيون بايد تعهد كنند كه كليه اقدامات مناسب قانوني، اداري وغيره را براي اجراي حقوق شناخته شده در كنوانسيون حاضر بعمل بياورند. درمورد حقوق اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي دول عضو بايد قبول كنند كه چنين اقدامات را تا سرحد استفاده از حد اكثر منابع در دسترس و درصورت نياز درچهار چوب همکاري بين المللي انجام بدهند.
ماده 5:

دول طرف كنوانسيون بايد مسووليتهاي حقوق و وظايف والدين ويا در جايي كه قابل تطبيق باشد اعضاي خانواده هاي باز و جامعه( انطوري كه دررسوم محلي پيش بيني ميشود.) سرپرستان قانوني وديگر كساني كه قانوناَ دربرابر طفل مسووليت دارند، در تهيه رهنمود براي استفاده طفل از حقوق شناخته شده اش دراين كنوانسيون، احترام بگذارند.
ماده 6:

1. دول طرف كنوانسيون حق فطري طفل به زنده گي را به رسميت ميشناسند.
دول طرف كنوانسيون بايد تا آخرين سرحد ممكن بقا و رشد طفل را تضمين كنند.
ماده 7:

1. يك طفل بعد ازتولد فوراَ بايد سجل شود، حق دارد از بدو تولد نامي داشته باشد، صاحب هويت ملي گردد وتا جاي ممكن، حق شناخت والدين خود و مراقبت ازجانب آنان را دارد.
دول طرف كنوانسيون بايد اجراي اين حقوق رامطابق به قوانين ملي و درچهار چوب اسناد بين المللي مربوط دراين زمينه تضمين كنند بخصوص اگر عكس قضيه منجر به بي هويتي طفل شود.

ماده 8:

1. دول طرف كنوانسيون متعهد ميشوند كه بدون مداخله رنج آور حق طفل را در هويتش بشمول تابعيت نام ونسب فاميلي آنطور كه قانون مشخص ميكند، احترام بگذارند.
در جايي كه يك طفل بصورت غير قانوني از بعضي ويا تمام عناصر هويتش محروم ميشود، دول طرف كنوانسيون بايد كمكها وحمايتهاي لازم را بمنظور اعاده هرچه زود تر هويت وي تدارك ببينند.
ماده 9: 
1. ممالك عضو بايد تضمين كنند كه طفل برخلاف ميل وي از والدينش جدا نخواهد شد، مگر اين كه مقامات ذيصلاح مشروط به تجديد نظر قضايي تصميم بگيرند كه مطابق قانون و مقررات قابل اجرا، اين جدايي براي منافع علياي طفل ضرور است. چنين تصميمي دربعضي موارد خاص، مثلاَ وقتي كه كسي مورد سوء استفاده قرار ميگيرد، يا مورد بي توجهي از جانب والدين واقع ميشود، يا كسي كه والدينش جدا از هم زنده گي ميکنند و بايد راجع به محل زنده گي طفل تصميم گرفته شود، ضروري است.
2. درهر نوع اقامه دعوي براي پيجويي پاراگراف يك اين ماده بايد به كليه اطراف ذيعلاقه فرصت داده شود تا دعاوي خود را اقامه نموده ونظريات شان دانسته شود.
3. دول طرف كنوانسيون بايد حق طفلي را كه از والدين هر دو و يا يكي از آنها جدا شده است براي حفظ منظم ارتباط شخصي و تماس مستقيم با هر دوي شان جز در مواردي كه با منافع عاليه طفل در تضاد باشد، رعايت كنند.
4. هرجا كه اين جدايي در نتيجه اقدام اتخاذ شده از طرف يك دولت طرف اين كنوانسيون ازقبيل توقيف، حبس، تبعيد، اخراج از كشور و مرگ (شامل مرگ درتوقيف كه به هر علتي پيش بيايد.) يكي از والدين طفل ويا هر دوي آنها واقع ميشود، آن دولت بايد درقبال درخواست، معلومات ضروري را درمورد جاي عضو غايب فاميل در اختيار طفل و وا لدينش و عند الاقتضا در درسترس يك عضو ديگرفاميل شان درصورتي كه به آسايش طفل زيانبخش نباشد، بگذارد. دول طرف كنوانسيون بايد اطمينان بيشتر يابند كه تقديم چنين تقاضايي مستلزم عواقب معكوس براي فرد مورد نظر نخواهد بود.
ماده 10:

1. مطابق به تعهدات دولت طرف كنوانسيون تحت ماده 9 پاراگراف 1 تقاضاي يك طفل براي ورود ويا خروچ از يك كشور به قصد دوباره يكجا شدن با فاميل بايد به شيوه انساني، مثبت وسريع جواب داده شود، دول طرف كنوانسيون بايد بيشتر مطمين شوند كه تقديم چنين تقاضايي متضمن عواقب معكوس براي متقاضيان و اعضاي فاميل شان نيست.
طفلي كه والدينش دركشور هاي مختلف زنده گي ميكنند حق دارد كه ارتباطات شخصي و منظم خودش را با هر دو طرف به جز درشرايط استثنايي حفظ كند. به اين منظور و مطابق تعهدات دول طرف كنوانسيون تحت ماده 9 پاراگراف 1 دولتها بايد حق طفل وپدر ومادر او را درترك و ورود به يك كشور بشمول كشور خودش احترام بگذارند. حق ترك هركشور بايد تنها به محدوديتهاي تجويز شده درقانون كه لازمه حفظ امنيت ونظم عمومي، صحت عامه ويا حقوق وآزاديهاي ديگران ودر سازگاري با ديگر حقوق شناخته شده در كنوانسيون حاضر است مشروط شود.
ماده 11:

1. دول طرف كنوانسيون بايد براي مبارزه عليه انتقال غير قانوني و عدم بازگرداندن اطفال به خارج اقداماتي را روي دست بگيرند.
به اين منظور دولتها بايد عقد توافقات دو جانبه و چند جانبه را گشترش بدهند ويا به توافقات موجود رضايت بدهند.
ماده 12:

1. دول طرف كنوانسيون بايد به طفلي كه قادر به شكل دادن نظرات خود هست ا طمينان بدهند كه حق اظهار آزادانه نظراتش را در تمام موضوعاتي كه روي زنده گي طفل اثرميگذارد دارد«و اين كه » به نظرات طفل متناسب با سن وسال وبلوغ وي اهميت داده ميشود.
بدين منظور طفل مخصوصاَ بايد اين فرصت را داشته باشد كه هر نوع اقامه دعواي اداري ويا قضايي كه روي او تاثير ميگذارد چه بصورت مستقيم يا از طريق نماينده اش ويا از طريق يك مجمع مناسب به طرزي كه بامقررات قانون ملي سازگار باشد صدايش شنيده شود.

ماده 13: 

1. طفل بايد حق آزادي بيان را داشته باشد، اين حق بايد آزادي در جستجو، دريافت و انتقال همه انواع معلومات را شامل گردد كه بدون هيچ مرزي، چه شفاهي، كتبي و يا چاپي ويا بشكل ا ثر هنري ويا از طريق ديگر وسايل اطلاعاتي با انتخاب طفل صورت ميگيرد.
2. استفاده از ا ين حق ممكن است به محدوديت هاي ويژه مشروط شود، ولي اين محدوديتها بايد فقط از نوع آنهايي باشد كه توسط قانون پيش بيني شده است و:
الف) براي احترام و وجاهت ديگران، ويا

ب) براي حمايت از ا منيت ملي ويا نظم عمومي و يا صحت و معنويت عمومي، ضروري هستند.
ماده 14: 

1. دول طرف كنوانسيون بايد حق طفل را به آزادي انديشه، وجدان ودين احترام بگذارند.
2. دول طرف كنوانسيون حقوق ومكلفيتهاي والدين ودرصورت تقاضاي سرپرستان قانوني طفل را درتهيه رهنمود براي طفل   در استفاده از حق شان به قسمي كه با استعداد هاي متحول طفل سازگار باشد، احترام بگذارند.
آزادي در ابراز دين و يا عقايد، ممكن است فقط به آن نوع محدوديتهايي مشروط شود كه توسط قانون تجويز شده باشند وبراي امنيت ونظم عامه و يا صحت و معنويت عمومي و يا ديگر حقوق و آزاديهای بنيادي ضروري اند.
ماده 15:

1. دول طرف كنوانسيون حقوق طفل را به آزادي تشكيل موسسات و اجتماعات صلح آميز به رسميت ميشناسد.
ممكن است هيچ محدوديتي بر استفاده طفل از اين حقوق بغيراز آنهايي كه مطابق قانون تحميل ميشود وآنهايي كه دريك جامعه دمواكراتيك به نفع نظم و امنيت عامه صحت و معنويت عمومي و يا حمايت حقوق وآزاديهاي بنيادي ديگران ضروري هستند، وضع نشود.
ماده 16:

1. هيچ طفلي نبايد درمعرض دخالتهاي خود سرانه و غير قانوني در حريم خصوصي فاميل، خانه يا مكاتباتش قراربگيرد ويا مورد حملات غير قانوني برشرف و وجاهتش واقع شود.
طفل حق دارد در برابر چنين دخالتها و حملات از حمايت قانون برخوردار باشد.

ماده17: 

دول طرف كنوانسيون نقش مهمي را كه توسط وسايل ارتباط جمعي ايفا ميگردد درك ميكنند وبايد اطمينان يابند كه طفل به معلومات و مواد گوناگون از منابع ملي وبين المللي بخصوص آنهايي كه بقصد گسترش بهبود اجتماعي، روحي، معنوي وسلامت جسمي ورواني وي تهيه شده اند، دسترسي دارد. به اين منظور دولتها بايد:

الف) وسايل ارتباط جمعي را تشويق كنند تا معلومات و موادي را كه براي طفل داراي منابع فرهنگي و اجتماعي ومطابق با روحيه ماده 29 هستند پخش كنند.

ب) همكاريهاي بين المللي را در توليد، مبادله وپخش معلومات و مواد از منابع مختلف فرهنگي، ملي وبين المللي تشويق نمايند.

ج) توليد وپخش كتابهاي كودكان را تشويق نمايند.

د) وسايل ارتباط جمعي را تشويق كنند تا به نيازهاي لساني اطفالي كه به گروههاي اقليت تعلق دارند و يا بومي هستند توجه مخصوص داشته باشند.

ه) تدوين دستور العملهاي مناسب براي حفاظت از طفل دربرابر اطلاعات ومواد معلوماتي مضر براي آسايش طفل را با درنظر داشت شرايط مواد 13 و18 تشويق كنند.

ماده 18:

1. دول طرف كنوانسيون بايد بالاترين تلاش را بعمل بياورند تا اصلي را كه تربيت و رشد طفل را مسووليت والدين ميداند به رسميت بشناسند. والدين و برحسب مورد سرپرستان قانوني طفل درقبال رشد وتربيت وي مسووليت اوليه را دارا ميباشند.نگراني اساسي آنها منافع علياي طفل است.
2. به منظور تضمين و گسترش حقوق و ضع شده دراين كنوانسيون، دولت ها بايد كمك هاي لازم را به والدين وسرپرستان قانوني طفل درانجام مسووليتهاي تربيوي شان ارايه كنند و توسعه نهاد ها، تسهيلات و خدمات را در جهت مراقبت طفل تامين نمايند.
3. دول طرف كنوانسيون بايد تمام اقدامات لازم را اتخاذ نمايد تا اطفالي كه والدين شان كار ميكنند حق برخورداري از خدمات حفاظت طفل و آن تسهيلاتي را كه آنها مستحق انند داشته باشند.
ماده 19:

1. دول طرف كنوانسيون بايد كليه تدابير قانوني، اداري، اجتماعي و آموزشي را اتخاذ نمايند تا طفل را در برابر خشونت هاي جسمي و ذهني، جرحه و سوء استفاه، برخورد كاهلانه و سهل انگارانه، بد رفتاري و استثمار به شمول سوء استفاده جنسي در هنگاميكه طفل تحت سرپرستي والدين، سرپرستان قانوني و يا ديگر افراديكه مراقبت از وي را به عهده دارند به سرميبرد، حمايه نمايند.
چنين تدابير حمايتي درصورت اقتضا با يد شامل روشهاي موثر براي ايجاد پروگرامهايي شود كه حمايت لازم را براي طفل و كسي كه از او مراقبت ميكند ونيز اشكال ديگر شناسايي و حمايت، راپور دهي، ارجاع، تحقيق وبررسي، رويه وپيگيري موارد قبلاً توضيح داده شده بد رفتاري با طفل و درصورت اقتضا، براي دخيل شدن قوه قضائيه فراهم آورد.
ماده20:
1. طفلي كه بصورت مؤقت يا دايمي از محيط فاميلي اش محروم شده است و يا منافع علياي او اجازه بودن وي را در آن محيط نمي دهد بايد از كمك ها و حمايت هاي فراهم آورده شده توسط دولت برخوردار شود.
2. دول طرف كنوانسيون بايد مطابق به قوانين ملي خود براي چنين طفلي نوع ديگري مراقبت را كه جاگزين مراقبت والدين شود تامين كنند.
چنين نوع مراقبت ميتواند شامل موارد نسب پدر، مادر خوانده گي، كفالت درقانون اسلامي، به فرزندي دادن و يا سپردن به موسسات مناسب وغيره كه براي حفاظت اطفال صورت ميگيرد حين بررسي راه حلها، بايد توجه كافي به مطلوبيت مداومت در تربيت كودك وبه پيشينه قومي، مذهبي، فرهنگي وزباني طفل مبذول شود.

ماده21:

دول طرف كنوانسيون كه سيستم به فرزندي گرفتن را به رسميت ميشناسند ويا تجويز ميكنند بايد تضمين كنند كه منافع علياي طفل ملاك افضليت است وآنها بايد:

الف) اطمينان يا بند كه به فرزندي دادن يک طفل تنها توسط مراجع با صلاحيتي انجام ميشود كه مطابق به قوانين و روش هاي مقتضي و براساس اطلاعات مؤجه و معتبر تصميم ميگيرند، واينكه به فرزندي گرفتن با درنظر داشت وضعيت طفل در رابطه با والدين، اقارب و سرپرستان قانوني وي مجاز ا ست و اينكه در صور ت لزوم، افراد ذيدخل آگاهانه به فرزندي دادن را بر اساس توصيه هايي كه ممكن است ضروري باشدعمل کرده اند.

ب) تشخيص بدهد كه به فرزندي دادن از يك كشور به كشوري ديگر ممكن است به عنوان راه هاي جاگزين مراقبت طفل تحت بررسي قرار بگيرد در صورتيكه طفل جايي به شكل فرزند خوانده گي و يا فرزند گزيني در كشور خود نه يابد ونيز به هيچ روش مناسب ديگر از او مراقبت نشود.

ج) مطمين شوند تا طفلي كه به كشور ديگر به فرزندي داده ميشود از محافظت و معيار هاي برابربا موارد مشابه به كشور خود بهره مند است.

ماده 22:

1. دول طرف كنوانسيون بايد اقدامات لازم را اتخاذ نمايد تا مطمين شوند طفلي كه در جستجوي پناهنده گي است و يا مطابق به قوانين و نظامنامه هاي بين المللي وداخلي قابل اجراء پناهنده محسوب ميشود چه با والدين خود هر دو و يا يكي از آنها و يابا شخص ديگر همراه باشد و يانه حتماً حمايتها و كمكهاي بشردوستانه را براي بر خورداري از حقوق وضع شده در اين كنوانسيون كه دولتهاي طرف قرارداد آن هستند، دريافت ميكند.
2. به اين منظور دول طرف كنوانسيون بايد آنطوري كه مناسب ميبينند، با هر نوع تلاشي كه توسط سازمان ملل و ديگر موسسات بين الدولي همكار با سازمان ملل براي حمايت وكمك به چنين طفلي و يا رديابي والدين و ديگر اعضاي فاميل طفل مهاجري كه به اطلاعات لازم براي دوباره يكجا شدن با والدين خود نياز دارد، همكاري نمايند.
در مواردي كه نه والدين و نه ديگر عضوي از فاميل طفل يافت شود، طفل آنطوري كه در اين كنوانسيون وضع شده است بايد مورد همان حمايتي كه هر طفل ديگري چه بصورت موقت و يا دايم و به دلايل مختلف از محيط فاميلي اش محروم ميگردد، قرار بگيرد.
ماده 23:

1. دول طرف كنوانسيون اذعان دارند كه يك طفل ذهناً و يا جسماً معلول ميبايد در محيطي كه منزلت طفل را تامين نموده، اتكاء بخود را گسترش داده و اشتراك فعال طفل را در جامعه تسهيل نمايد، زنده گي آبرومندانه و كامل داشته باشد.
2. دول طرف كنوانسيون اذعان دارند كه طفل معلول مستحق حمايت خاص ميباشد و بايد کمک هايی که تقاضا ميشود و به شرايط طفل و و ضعيت والدين و ديگر مراقبين طفل مناسبت دارد، مشروط به آماده بودن منابع به طفل مستحق و کسانيکه مسوؤل مراقبت او هستند رسانده شود.
3. با تشخيص نياز مخصوص يک طفل معلول کمک تحويل شده مطابق به پارگراف 2 اين ماده بايد رايگان و در جايی که ممکن است با در نظر داشت منابع مالي والدين و ديگر افراد مراقبت طفل صورت بگيرد بايد قسمي تنظيم شود که دسترسي مؤثر طفل معلول و استفاده وي را از تحصيل، کارآموزي، خدمات صحي، خدمات باز پروري، آماده گي براي استخدام شدن و فرصتهاي تفريحي به طرزي تأمين نمايد که زمينه ساز تحقق کاملترين شکل تلفيق اجتماعي ورشد فردي بشمول رشد فرهنگي و روحي وي بشود.
دول طرف کنوانسيون بايد مطابق به روحيه همکاريهاي بين المللي، مبادلةمعلومات لازم را در زمينة مراقبتهاي وقايوي، طب عمومي، رواني وکاربردي اطفال معلول بشمول پخش و وصول به معلومات مربوط به روشهاي بازپروري، تحصيلات و خدمات حرفوي به قصد بالا بردن قابليتها و مهارتهاي دولتهاي طرف کنوانسيون و توسعة تجارب شان در اين ساحات، گسترش بدهند. در اين زمينه نيازمنديهاي کشور هاي در حال رشد مخصوصاً بايد در نظر گرفته شود.

ماده 24:

1. دول طرف کنوانسيون حق طفل را در برخورداري از بالاترين معيار هاي قابل تحصيل صحي اذعان مي نمايند و تسهيلات لازم را براي معالجة امراض و باز پروري فراهم مي نمايند. دولتها بايد بکوشند تا مطمين شوند که هيچ طفلي از حق دسترسي به چنين خدمات محروم نيست.
2. دول طرف کنوانسيون بايد تطبيق کامل اين حق را پي گيري نمايند مخصوصاً با يد اين اقدامات را در اين جهت اتخاذ کنند:
الف) مرگ ومير نوزادان و اطفال را کاهش بدهند ,

ب) مطمين شوند که کمک هاي لازم وقايوي و معالجوي با تأکيد  بر گستر ش مراقبت هاي اوليه صحي به همه اطفال صورت ميگريد.
ج) عليه امراض و سوي تغذي در چهار چوب مراقبت هاي اوليه صحي با در نظر داشت خطرات و مضرات آلوده گي محيط زيست از طريق تطبيق فوري تکنالوژي در دسترس، تدارک خوراک مغذي و آب آشاميدني پاک و طرق ديگر، مبارزه نمايند.

ه) مراقبت هاي صحي قبل و بعد از وضع حمل را براي مادران تامين کند؛ 

و) مطمين شوند که تمامي بخش جامعه بخصوص والدين وطفل، درکاربرد اساسات دانش صحت و تغذيه طفل، مفيديت شير مادر، بهداشت و سلامت محيط زيست و جلوگير از تصادفات آگاه اند به آموز ش آن دسترسي دارند و در استفاد از آن مورد حمايت قرار ميگيرند 

ز) مراقبت هاي وقايوي رهنمايي برای آموزش والدين و فاميل در باره روش هاي تنظيم خانواده و خدمات مربوطه را گسترش دهند.

3. دول طرف کنوانسيون بايد تمامي اقدامات مؤثرو مناسب را در جهت از بين بردن معالجات سنتي مضر به صحت طفل اتخاذ نمايند.
4. دول طرف کنوانسيون بايد تعهد کنند که همکارهاي بين المللي را براي بدست آوردن تحقق کامل حق مشخص شده در اين ماده گسترش و تشويق کنند. در اين مورد نياز هاي کشور هاي رو به انکشاف بايد به خصوص در نظر گرفته شوند.

ماده 25:

دول طرف كنوانسيون حق طفلي را كه توسط مقامات ذيصلاح بمنظور مراقبت وحمايت از او ويا تداوي جسمي و ذهني وي جايي سپرده شده است به تجديد دوره معالجات فراهم شده براي وي و ديگر شرايط مربوط به سپرده گي ا وبرسميت ميشناس

ماده 26:

1. دول طرف كنوانسيون بايد براي هر طفل حق برخوردار شدن از امنيت اجتماعي بشمول بيمه اجتماعي را برسميت بشناسند واقدامات لازم را براي تحقق كامل اين حق مطابق به قوانين ملي شان اتخاذ نمايند.
سود هرجا كه مناسب هست با درنظر گرفتن منافع و وضعيت طفل وفردي كه مسوول نفقه طفل است بايد اعطا گردد وهمينطور هرنوع رسيده گي مربوط به تقاضاي سود بايد توسط طفل و يا از طرف او صورت بگيرد.
ماده 27:

1. دول طرف كنوانسيون حق هر طفل را به داشتن يك زنده گي معياري مناسب براي رشد جسمي، ذهني، روحي، معنوي واجتماعي وي برسميت ميشناسند.
2. والدين و ديگر سرپرستان طفل مسووليت نخستين تامين شرايط زنده گي لازم براي رشد كودك درحدود امكانات و توانمنديهاي اقتصادي شان به عهده دارند.
3. دول طرف كنوانسيون مطابق شرايط كشور و در حدود امكانات شان ميبايد اقدامات لازم را براي كمك به والدين و ديگر افراد مسوول مراقبت طفل اتخاذ نمايند تا آنها اين حق را تامين نمايند و در صورت نياز كمك هاي مادي و پروگرامهاي حمايتي، بخصوص در قسمت تغذيه، لباس وسرپناه بايد انجام بگيرد.
4. دول طرف كنوانسيون بايد كليه اقدامات لازم را براي بازپس گيري نفقه طفل از والدين و ديگر كساني كه درقبال طفل مسووليت اقتصادي دارند، چه درداخل كشور ويا خارج زنده گي نمايند، بخصوص اگر كسي كه درقبال طفل مسووليت اقتصادي دارد در كشوري متفاوت از طفل بسرميبرد، روي دست بگيرند و دولتها بايد رضايت به توافقات بين المللي ويا انعقاد چنين توافقات وهمينطور تنظيم ديگر توافقات مورد نياز را گسترش دهند.
ماده 28:

1. دول طرف كنوانسيون حق طفل را به تحصيل به رسميت ميشناسند. براي بدست آوردن اين حق دولتها بايد بخصوص براساس فرصتهاي برابر و بتدريج:
الف) تعليمات ابتدايي را اجباري و بصورت رايگان در دسترس همه قرار د هند.

ب) گسترش انواع مختلف تعليمات ثانوي را بشمول تعليمات متوسطه عمومي و حرفوي تشويق نمايند آن را براي هرطفل قابل وصول و آماده نمايند واقدامات لازم از قبيل عرضة تعليمات رايگان و كمك هاي مالي در صورت نياز بعمل آورند:

ج) تحصيلات عالي را براساس قابليت داوطلبان توسط هرنوع وسايل ممكن قابل وصول بسازند:

د) معلومات و رهنماييهاي تحصيلي و حرفوي را براي همه اطفال آماده و قابل وصول نمايند:

ه) اقداماتي را اتخاذ نمايند تا پايبندي و حضور منظم به مكتب تشويق شود ونسبت ناكامي كاهش يابد.

2. دول طرف كنوانسيون بايد كليه اقدامات لازم را اتخاذ نمايند تا مطمين شوند كه مقررات مكتب به طرزي اجرا ميگردد كه با وقار و منزلت انساني طفل سازگار است وبا اين كنوانسيون مطابقت دارد.
دول طرف كنوانسيون بايد همكاريهاي بين المللي را درموضوعات مربوط به تحصيلات بخصوص براي رفع جهل و بيسوادي در سراسرجهان و تسيهل وصول به دانش علمي و تخنيكي و روشهاي نوين تدريس، گسترش دهند، دراين زمنيه نيازهاي كشور هاي رو به انكشاف مخصوصاً بايد مد نظر گرفته شود.

ماده 29:

1. دول طرف كنوانسيون توافق دارند كه تعليمات طفل بايد در جهات زير هدايت شود:
الف) رشد شخصيت، استعداد، قابليتهاي جسمي وذهني طفل تاآخرين ظرفيت ممكن آن،

ب) رشد احترام به حقوق بشر و آزاديهاي بنيادي واحترام به اصول مندرج در منشور ملل متحد:

ج) رشد احترام به والدين طفل، هويت فرهنگي وي، زبان وارزشهاي آن، احترام به ارزشهاي ملي كشوري كه طفل درآن زنده گي ميكند، كشوري كه ممكن است منشا طفل باشد و تمدنهايي كه با آنچه از آن اوست متفاوتند:

د) آماده ساختن طفل براي يك زنده گي مسوولانه دريك اجتماع آزاد با روحيه تفاهم، صلح، بردباري و برابري دو جنس ودوستي بين همه مردم، گروه هاي نژادي، مذهبي و قومي و بوميها.

هيچ بخش از ماده حاضر يا ماده 28 نبايد طوري تفسير شود كه با آزادي افراد و موسسات براي ايجاد و اداره موسسات آموزشي تداخل نمايد بشرطي كه اصول مندرج درپاراگراف 1 ماده حاضر دراين موسسات رعايت شود و تعليمات داده شده دراين موسسات با حد اقل معيار هاي وضع شده توسط دول مطابقت كند.
ماده 30:

در كشور هايي كه اقليتهاي نژادي، مذهبي ولساني و يا افراد بومي و جود دارند، طفلي كه به اين اقليتها تعلق دارد و يا بومي به حساب مي آيد، يكجا با ديگر اعضاي گروه، نبايد از حق برخورداري از فرهنگ خودش، ابراز دينش و يا انجام مراسم مذهبي ويا استفاده از لسان خودش محروم شود.

ماده 31: 

1. دول طرف كنوانسيون حق طفل را به استراحت وفراغت، پرداختن به بازي وفعاليتهاي تفريحي مناسب به سن و سال طفل واشتراك آزادانه وي در حيات فرهنگي وهنري به رسميت ميشناسد.
دولت های طرف كنوانسيون بايد حق طفل را درسهمگيري كامل در حيات فرهنگي وهنري احترام بگذارند وفراهم آروي فرصتهاي برابر ومناسب براي فعاليتهاي فرهنگي، هنري،تفريحي وآسايش را تشويق كنند.

ماده 32:

1. دول طرف كنوانسيون بايد حق طفل را به حمايت در برابر استثمار و انجام هر كاري كه ميتواند مشقت بار باشد، ويا با تحصيل طفل تداخل نمايد، يا به رشد جسمي، ذهني، روحي، معنوي و اجتماعي طفل ضرر برساند، به رسميت بشناسد.
2. دول طرف كنوانسيون بايد اقدامات قانوني، اداري، اجتماعي وآموزشي را براي اطمينان از تطبيق مادة حاضر اتخاذ نمايند به اين منظور و با توجه به شرايط ديگر اسناد بين المللي دولتها بايد بخصوص:
الف) حد اقل سن ويا سنين استخدام را پيش بيني وتثبيت  كنند.

ب) مقررات ساعات كار وشرايط استخدام را پيش بيني و تثبيت كنند:

ج) مجازات لازم وديگر ضمانتها رابراي اطمينان از اجراي ما ده حاضر پيش بيني وتثبيت كنند. 

ماده 33:

دول طرف كنوانسيون بايد تدابير لازم را بشمول اقدامات قانوني، اداري، اجتماعي وآموزشي اتخاذ نمايند  تا از اطفال دربرابر استعمال غير قانوني مواد نشه آور و مخل روان طوري كه دراسناد پيمانهاي مربوط آمده است، و در برابر استفاده از اطفال براي توليد وانتقال چنين مواد حمايت صورت بگيرد.

ماده 34:

دولت های طرف كنوانسيون بايد تعهد كنند كه از طفل در برابر همه انواع استثمار جنسي وسو استفادة جنسي حمايت نمايند بدين منظور، دولتها بايد اقدامات لازم ملي، دوجانبه و چند جانبه را روي دست بگيرند تا از وقوع موارد زير جلوگيري گردد:

الف) ترغيب وايجاد فشار برطفل تا درهرنوع فعاليت جنسي غيرمجاز وارد گردد:

ب) استفاده استثمار جويانه از اطفال در فحشا (روسپيگري) و ديگر اعمال جنسي غير مجاز.

ج) استفاده استثمار جويانه از اطفال در اجراي نمايشات  ومواد بشكل مستهجن وعريان.
ماده 35:

دول طرف كنوانسيون بايد تمامي اقدامات لازم ملي، دو جانبه را تخاذ نمايند تا از اختطاف، فروش و قاچاق اطفال كه بهر دليلي وبهرشكلي صورت بگيرد جلوگيري شود.

ماده 36:

دول طرف كنوانسيون بايد از طفل در مقابل ديگر اشكال استثمار كه به يك نحوي براي آسايش طفل مضر باشد، حمايت نمايند.
ماده 37: 

دول طرف كنوانسيون بايد مطمين شوند كه:

الف) هيچ طفلي مورد شكنجه و ديگر جزا ها ورفتار هاي تحقيرآميز، ظالمانه وغير انساني قرار نميگيرد، مجازات مرگ وحبس ابد بدون احتمال رهايي نبايد براي جرايم ارتكابي توسط افراد زير 18 سال وضع گردد:

ب) هيچ طفلي نبايد از آزادي خود بشكل غير مجاز و ظالمانه محروم شود، دستگيري، توقيف وحبس يك طفل بايد مطابق قانون و بحيث آخرين اقدام و دركوتاه ترين دورة از زمان بايد صورت بگيرد:

ج) هرطفلي كه از آزادي محروم ميشود بايد انسان دوستي واحترام به شان ذاتي يك انسان وبه طرزي كه نياز هاي سني وي درنظر گرفته شود،برخور دار شود. مخصوصاَ هرطفل محروم از آزادي بايد از بالغين جدا نگهداري شود، مگر اين كه منافع علياي طفل خلاف آن را ايجاب كند و بايد بتواند تماس خودش رابا فاميلش از طريق مكاتبات و ديدار، بغير از موارد استثنايي حفظ كند.

د) هر طفلي كه از آزادي اش محروم ميشود بايد به كمك هاي لازم قانوني دسترسي فوري داشته باشد و همينطور حق پرسش قانوني بودن محروميت از آزادي خودش را نزد محكمه و ديگر ارگانهاي با صلاحيت، مستقل وبيطرف ودسترسي به تصميم گيري درمورد چنين اقدامي را داشته باشد.
ماده 38:

1. دول طرف كنوانسيون بايد تعهد كنند كه به مقتضيات قوانين بشردوستانة بين المللي مربوط به اطفال و قابل اجرا در وضعيت برخورد هاي مسلحانه احترام بگذارند.
2. دولتها بايد تمام اقدامات عملي رابعمل آورند تا مطمين شوند؛ افرادي كه پانزده ساله گي را تكميل نكرده اند در مخاصمت نقش مستقيم ندارند.
3. دول طرف كنوانسيون بايد فردي را كه پانزده ساله نشده است به خدمت عسكري نگيرند، دراستخدام عسكري افرادي كه پانزده ساله گي را تكميل كرده اند ولي هيجده ساله نشده اند، دولتها بايد سعي نمايند كه اولويت را به كلانتر ها بدهند.
مطابق به مكلفيت دولتها تحت قوانين بشردوستانه به حمايت از جمعيت غيرنظامي در حالت جنگ، آنها بايد كليه اقدامات عملي براي اطمينان از حمايت ومراقبت اطفالي كه از جنگ متاثر ميشوند، اتخاذ نمايند.

ماده 39:

دول طر ف كنوانسيون بايد كليه اقدامات لازم را اتخاذ نمايند تا بهبودي و الحاق مجدد طفلي كه قرباني هرنوع غفلت، استثمار ويا سو استفاده، شكنجه و هرنوع برخورد ظالمانه، غيرانساني و تحقير آميز ويا مجازات ونزاعهاي مسلحانه شده است، گسترش يابد. چنين بهبودي وپيوسته گي مجدد ميبايد در محيطي كه صحت، احترام به خود وشان طفل را تسريع نمايد، صورت بگيرد.

ماده 40:

1. دول طرف کنوانسيون حق هر طفلي را که ادعا ميشود و يا متهم ميگردد و يا مشخص ميشود که قانون جزا را زير پا کرده است به اين که به شيوة سازگار با رشد حس شرف و ارزش طفل، باوی رفتار شود، به رسميت می شناسد. شيوة که احترام طفل به حقوق بشر و به آزادي هاي بنيادي ديگران را تقويت ميکنند وسن طفل و مطلوبيت گسترش الحاق مجدد وي (به جامعه) و به دست گرفتن يک نقش سازنده توسط طفل در جامعه را در نظر بگيرند.
2. به اين منظور و با توجه به شرايط مربوطه اسناد بين المللي دول طرف کنوانسيون بايد بخصوص تعهد کنند که:
الف) هيچ طفلي نبايد منسوب شود، متهم گردد ويا مشخص گرددکه قانون جزا رابدليل اعمال و يا قصور هايي که در قوانين داخلي و بين المللي دروقت ارتکاب جرم منع بوده نقض کرده است:

ب) هرطفلي که گفته ميشود، متهم ويا مشخص شده است که قانون جزا را نقض کرده حد اقل ضمانتهاي زير را داراست:

I. تا وقتي که مطابق به قانون گناهکار ثابت نگرديده است بي گناه فرض شود.
II. از اتهام وارده عليه خود مستقيماً و بدون تاخير ودر صورتي که مناسب باشد از طريق والدين ويا سر پرستان قانوني اش مطلع شود واز کمک هاي قانوني و ديگرکمکها براي آماده ساختن ارايه دفاعيه خود برخوردار باشد.
III. قضيه بايد بدون تاخير توسط يک مرجع و يا هيات قضايي با صلاحيت، مستقل و بيطرف در جريان يک محکمة شايسته ومطابق به قانون ويا موجوديت کمکهاي قانوني رسيده گي شود. درصورتي که اين کار منافي منافع عالية طفل ارزيابي نگردد بخصوص با درنظر گرفتن شرايط وسن وسال طفل و وضعيت والدين وسرپرستان وي.
IV. طفل نبايد مجبور شود که شهادت بدهد ويا به گناهي اعتراف کند آزمايش و تحقيق شهود مخالف طفل وشهودي که به نفع او شهادت ميدهند بايد تحت شرايط برابر صورت بگيرد وشهود موافق طفل به دادگاه آورده شوند.
V. اگر ملاحظه شود که قانون جزا را نقض کرده است اين تصميم و اقدامات وضع شدة بعدي بعداً بايد توسط يک هيات قضايي و يا يک مرجع با صلاحيت، مستقل وبيطرف و مطابق به قانون تجديد نظر شود.
VI. در صورتي که طفل نميتواند لسان مورد استعمال را بفهمد يا به آن صحبت کند بصورت رايگان از کمک يک مترجم برخوردارشود.
VII. حريم خصوصي طفل بصورت کامل در تمام جريان محاکمه احترام شود.
3. دول طرف کنوانسيون بايد بکوشند تا ايجاد قوانين، آيين نامه ها، مرجع ونهاد هايي که مخصوصاً در موارد اطفال منسوب متهم و يا شناخته شده به نقض قانون جزا قابل تطبيق هستند، گسترش يابد وبخصوص:

الف) تثبيت حد اقل سني که اطفال پايين تر از آن فاقد ظرفيت نقض قانون جزا فرض شوند.

ب) هر جا که مناسب و مطلوب باشد اقدامات براي معامله با اين اطفال بدون توسل به داد خواست قضايي بشرطي که حقوق بشر و حفاظت هاي قانوني بصورت کامل رعايت گردد روي دست گرفته شود،

4. انواع ترتبيات از قبيل مراقبت، راهنمايي ونظارت مشوره، مجازاتهاي تعليقي، مراقبتهاي پرورشي، پروگرامهاي آموزشي وحرفه يي و ديگر جاگزينهاي مراقبت موسساتي بايد در دسترس باشد تا اطمينان حاصل شود که با اطفال به طرزي که سزاوار آسايش طفل ومتناسب با جرم و شرايط وي هر دو باشد،رفتار ميگردد.

ماده 41:

هيچ چيز در اين كنوانسيون نبايد روي ترتيباتي كه بيشتر موجب تحقق حقوق اطفال ميشود و ممكن است مشمول مواد زير گردد، اثربگذارد:

الف) قانون يك دولت.

ب) قوانين بين المللي مورد استفادة يك دولت.

بخش دوم
ماده 42:

دول طرف كنوانسيون متعهد ميشوند كه بالغين و همينطور اطفال را از اصول و شرايط اين كنوانسيون توسط وسايل موثر ومناسب وسيعاً آگاه نمايند.
ماده 43:

1. بمنظور بررسي پيشرفتهاي حاصله توسط كشور هاي طرف كنوانسيون جهت بجا آوردن تعهدات مذكور دراين كنوانسيون بايد كميته يي به ارتباط حقوق طفل كه وظايف پيش بيني شده آتي را انجام بدهد تاسيس گردد.
2. اين كميته بايد از ده نفر كارشناس داراي مقام عالي معنوي وصلاحيت شناخته شده در زمينه هاي مربوط به اين كنوانسيون تشكيل گردد، اعضاي كميته بايد توسط دولتها ازبين مردم خودشان ضمن توجه به توزيع عادلانه جغرافيايي و همينطور سيستم اصلي قانوني انتخاب و با صلاحيت شخصي خودشان كار كنند.
3. اعضاي كميسيون بايد در جريان راي گيري مخفي از بين لستي كه توسط دولتها نامزد شده باشند  انتخاب گردد هردولت ميتواند از ميان مردم خود يك نامزد را معرفي كند.
4. انتخابات مقدماتي كميته نبايد دبرتر از ششش ماه بعد از انفاذ اين كنوانسيون برگزار گردد وبعداً هر دوسال يكبار انتخابات برگزار ميگردد. حد اقل چهار ماه قبل از هر انتخابات دبيركل سازمان ملل متحد بايد توسط نامه يي خطاب به كشور ها از آنها بخواهد كه نامزد هاي شان را طي دو ماه معرفي كنند. دبير كل بايد متعاقباً لستي را به ترتيب الفبا ازهمه نامزد ها با ذكر كشور هاي نامزد كننده تهيه نموده و آن را به كشور هاي طرف كنوانسيون تقديم نمايد.
5. انتخابات بايد در جلسه (نماينده گان) دولت ها كه توسط دبيركل ملل متحد و در مقر آن سازمان برگزار ميگردد، صورت بگيرد.  دراين جلسات كه با حضور دو سوم دولتهاي طرف كنوانسيون نصاب آن پوره ميشود، افرادي بايد به كميته انتخاب شوند كه بالاترين تعداد آرا و اكثريت مطلق آارای نماينده گان دول حاضر در جلسه و راي دهنده را بدست بياورند.
6. اعضاي كميته بايد براي يك دوره چهارساله انتخاب بشوند. اينها بايد حق دوباره انتخاب شدن را در صورت تجديد نامزدي داشته باشند. دورة پنج عضو انتخاب شده درنخستين انتخابات،در پايان سال ختم ميشود، نام اين پنج نفر بايد فوراً بعد از نخستين انتخابات از طريق قرعه كشي توسط رئيس جلسه برگزيده شود.
7. اگريك عضو كميته بميرد يا استعفا بدهد ويا به هر دليلي اظهار نمايد كه قادر به انجام وظايف محوله نيست دولتي كه همان عضو را معرفي كرده است بايد كارشناس ديگري را از ملت خود منصوب نمايد تا مشروط به قبولي كميته در فرصت باقيمانده از دوره وي خدمت كند.
8. كميته بايد براي خود آيين نامه داخلي وضع نمايد.
9. كميته روساي خود را براي يك دوره دوساله انتخاب كند.
10. جلسات كميته بايد بصورت عادي در مقر ملل متحد يا در هرجاي مناسب ديگري كه توسط كميته معين شود داير گردد. كميته بايد معمولاً سال يكبار تشكيل جلسه بدهد. طول جلسات بايد توسط اجلاسي از دول طرف كنوانسيون حاضر مشروط به قبولي مجمع عمومي ملل متحد تعيين ودر صورت لزوم تجديد نظر گردد.
11. دبيركل ملل متحد بايد كارمندان و امكانات لازم را براي اجراي موثر و ظايف كميته تحت كنوانسيون حاضر تامين نمايد.
اعضاي كميته متشكل تحت امر اين كنوانسيون بايد از منابع ملل متحد با قبولي مجمع عمومي  و بر اساس شرايط و ضوابطي كه توسط مجمع عمومي اتخاذ ميگردد مزايايي دريافت نمايند.

ماده44:

1. دول طرف کنوانسيون تعهد ميکنند که از طريق دبيرکل ملل متحد راپور اقداماتي را که آنها اتخاذ کرده اند وبه حقوق شناخته شده در اين کنوانسيون عينيت ميبخشند و راپور پيشرفت تطبيق اين حقوق را بر اساس جدول زماني زير به کميته تقديم نمايند.
الف) در خلال دو سال از تاريخ به اجرا گذاشته شدن اين کنوانسيون براي دولت طرف توافق نمايد.

ب) هرپنج سال يکبار بعد از آن تاريخ.

2. راپور مذکور تحت ماده حاضر بايد دال برعوامل ومشکلات باشد، در صورت وجود مشکلات و عوامل که بر درجه انجام تعهدات اين ماده تاثير مي گذارد  راپورها همينطور بايد در بردارنده اطلاعات کافي باشد تاکميته درک همه جانبه از تطبيق کنوانسيون در کشور مربوطه را حاصل نمايد.
3. دولت هايی که يک راپورهمه جانبه مقدماتي فرستاده اند ضرورنيست که در راپور هاي بعدي معلومات اساسي را که در راپور اولي آمده است تکرار کنند.
4.  کميته ممکن است از دولتهاي طرف کنوانسيون اطلاعات بيشتر را جع به تطبيق کنوانسيون را بخواهند.
5. کميسيون بايد از طريق شوراي اقتصادي فرهنگي هر دو سال راپوري را راجع به فعاليتهايش به دبير کل ملل متحد تقديم نمايد.
6. دولتهاي طرف کنوانسيون بايد راپور هاي شانرا درکشور ي هاي خودشان در دسترس عامه قرا ر بدهند.
ماده 45:

براي تسريع تطبيق موثر اين كنوانسيون و براي تشويق همكاريهاي بين المللي در اين زمينه.

الف) نماينده گان تخصصي، صندوق اطفال ملل متحد وديگر ارگانهاي ملل متحد بايد اين صلاحيت راداشته باشند كه در بررسي تطبيق لوازم اين كنوانسيون تا آنجا كه در ساحه دستو العمل كار شان قرار ميگيرد،   نماينده گي کرده بتوانند. كميته ممكن است از نماينده گيهاي تخصصي صندوق اطفال ملل متحد وديگر ارگانهاي ملل متحد بخواهد كه راجع به تطبيق اين كنوانسيون در ساحات مشمول چهارچوب كاري آنها گزارش بدهند.

ب) كميته بايد در صورتي كه مناسب ببيند هرگزارشي راكه از دولتهاي طرف كنوانسيون حاوي تفاضا ي ضرورت ويا بيان مشوره و يا كمك فني دريافت ميكند به نماينده گيهاي تخصصي صندوق اطفال ملل متحد ويا موسسات با صلاحيت با ضميمه پيشنهاد وملاحظات كميته راجع به آن تقاضاها وضرورت ها انتقال دهند.

ج) كميته ممكن است به مجمع عمومي توصيه كند كه از دبيركل بخواهد تا از جانب آن مجمع راجع به مسايل مشخص مربوط به حقوق طفل تحقيقات نمايد.

د) كميته ممكن است توصيه ها وپيشنهادات كلي يي رابر اساس معلومات دريافتي براي پيگيري مواد 44 و45 اين كنوانسيون ترتيب نمايد چنين پيشنهادات وتوصيه هاي كلي بايد به هردولت دخيل منتقل ويكجا با نظرات دولتها به مجمع گزارش داده شود.

ماده46:

كنوانسيون حاضر بايد براي امضا توسط همه دولتها، مفتوح باشد.
ماده47:

كنوانسيون حاضر موكول به تصويب است. اسناد مصوبه بايد به دبيركل سازمان ملل متحد سپرده شود.
ماده48:

كنوانسيون حاضر بايد براي توافق و الحاق توسط دولتها مفتوح باشد. اسناد الحاق بايد به دبير كل ملل متحد سپرده شود.

ماده49:

1. اين كنوانسيون به روز سي ام بعد از سپردن بيستمين سند تصويب و يا الحاق به دبيركل بايد به مورد اجرا گذاشته شود.
براي هر دولتي كه اين كنوانسيون را بعد از سپردن بيستمين سند تصويب ويا الحاق تصويب ميكند ويا ميپذيرد، كنوانسيون به سي ومين روز بعد از سپردن اسناد تصويب و الحاق همان كشور انفاذ ميگردد.

ماده50:

هردولت طرف كنوانسيون ممكن است يك اصلاحيه يي (متمم) را پيشنهاد و آن را در دوسية دبيركل ملل متحد بگذارد دبيركل بايد بعداً درباره آن علاقمند تدوير كنفرانسي از دولتها براي رسيده گي به آن تماس بگيرد و ازآنها تقاضا كند كه آيا علاقمند تدوير كنفرانسي از دولتها براي رسيده گي به آن متمم و راي گيري درمورد آن هستند يا نه؟ ودرصورت مثبت بودن جواب طي چهار ماه از تاريخ تماس كه حد اقل يك سوم دول طرف توافق خواستار چنين كنفرايسي باشند دبيركل ملل متحد بايد كنفرانس را تحت سرپرستي ملل متحد داير نمايد هر متممي كه توسط اكثريت دول حاضر راي دهنده در كنفرانس تصويب شود بايد براي موافقت به مجمع عمومي تقديم شود.

1. دبيركل ملل متحد بايد متن ملاحظات دولتها را دروقت تصويب ويا توافق دريافت و به همه كشور ها پخش نمايد.
2. به ملاحظاتي كه با اهداف و مقاصد اين كنوانسيون سازگار نباشند نبايد اجازه داده شوند.
ملاحظات ممكن است در هرزماني با اطلاع دادن اين موضوع به دبيركل ملل متحد پس گرفته شود. دبيركل بعداً بايد همه كشور ها را از اين مساله آگاه كند. چنين اطلاعيه يي درهمان تاريخي كه توسط دبيركل دريافت ميگردد به اجرا گذاشته خواهد شد.

ماده 51:

1. دبير كل ملل متحد بايد متن ملاحظات دولتها را در وقت تصويب ويا توافق دريافت و به همه كشور ها پخش نمايد.
2. به ملاحظاتي كه با اهداف و مقاصد ا ين كنوانسيون سازگار نباشند نبايد اجازه داده شوند.
ملاحظات ممكن است در هرزماني با اطلاع دان اين موضوع به دبير كل ملل متحدپس گرفته شود. دبيركل بعداَ بايد همه كشور ها را از اين مساله آگاه كند. چنين اطلاعيه يي در همان تاريخي كه توسط دبيركل دريافت ميگردد به اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده 52:
دول طرف كنوانسيون ممكن با نوشتن اطلاعيه يي به دبيركل ملل متحد با اين كنوانسيون قطع رابطه کنند. قطع رابطه يكسال بعد از تاريخ رسيد اطلاعيه مربوط توسط دبيركل به مورد اجرا گذاشته خوا هد شد.
ماده 53:

دبير كل ملل متحد بحيث امين ترين شخص براي اين كنوانسيون برگزيده ميشود.

ماده 54: 

نسخه اصلي كنوانسيون كه متنهاي عربي، چيني، انگليسي، فرانسوي، روسي واسپانوي آن يكسان معتبر هستند بايد نزد دبيركل ملل متحد گذاشته شود.

نماينده گان تام الاختيار امضا كنندة زير از طرف دول متبوع شان صلاحيت كامل داده شده اند كه كنوانسيون حاضر را بطور شهادت ا مضا كنند.
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